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 ١ قانون مجازات اسلامي 268تحليل فقهي و كيفري ماده 

   جواد حبيبي

 

  : چكيده 
قتل عمدي، پس از ارتكاب و حصول شرايط و عناصر متشكله وفق مقررات 
قانون مجازات اسلامي و به حكم نص قرآن كريم و شريعت نبوي، مجازات قصاص 

ت كه واجد جنبه خصوصي و هايي اسمجازات مزبور از جمله مجازات. را در پي دارد
صاحب حق در اسلام به خلاف اديان قبل از دين . آيدالناس به شمار مياز مقوله حق

قانونگذار . را برگزيند) گذشت يا قصاص(اسلام مختار است كه يكي از دو مقولهمبين
صراحتاً  54در ماده  1361اسلامي بر اين مبنا در قانون حدود و قصاص مصوب سال

براي اولياي دم به رسميت شناخته و از جمله حقوقي است كه پس از  اين حق را
لكن قانونگذار دقيقاً به عكس ماده مرقوم در . رسدمرگ مجني عليه به ورثه ارث مي

قانون مجازات اسلامي مجني عليه را قبل از مرگ  268با تصويب ماده  1370سال
نظر و با هكه اين ماده بحال آن. واجد اختيار گذشت نسبت به فاعل دانسته است

است موجه نبوده و از لحاظ كيفري و شرعي توجه به تحليلي كه در اين مقال آمده
هاي موجود، تدوين كنندگان با وجود ايرادات و مخالفت. باشدمقرون به صواب نمي

به مقوله گذشت مجني عليه  315 -18لايحه پيشنهادي مجازات اسلامي در ماده 
دادند كه مطالبه آن نيز از  ده ديه را نيز مورد تصريح قراروسعت بيشتري بخشي
به سكوت برگزار شده بود و با   268گردد؛ امري كه در ماده اولياي دم ساقط مي

  . توان ديه را  جهت اولياي دم مستقر ساختهاي ابرازي مياستدلال
  .قتل عمد، قصاص، ديه، عفو، اولياي دم : كليدواژه     

                                                 
  24/5/1390: تاريخ پذيرش   23/9/1389: تاريخ وصول -1      

  javad.habibi@qaemshahriau.ac.ir -دادگسترييكپايهواحدقائمشهرووكيلآزاداسلاميدانشگاهعلميعضوهيأت* 
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  : مقدمه 
ها در تمامي امكنه و ازمنه با اين عمل باشد و انسانل عمدي ازجمله جرائم طبيعي ميقت

كه، اين جرم، بالاترين چه اين. خواستندنحو شديدترين وضع به مقابله برميهمجرمانه و شنيع ب
الهي به نمايد، حيات همواره والاترين هديهارزش انسان و جامعه انساني را از ايشان سلب مي

باشد و همين بس كه خداوند متعال در اين باب اعطاء و دميدن روح خود را در انسان انيت ميانس
فلذا هيچ كس حتي خود . رسانددهد و آن را به منصه ظهور ميبه عنوان اشرف مخلوقات نويد مي

طريق اولي اين امر در حالت عادي و بدون هانسان حق ندارد كه حيات خويش را سلب نمايد و ب
پس از وقوع قتل، جوامع انساني با توجه به . باشدز قانوني براي ابناء بشريت مجاز نبوده و نميمجو

اي در باب تعيين كيفر، برخوردهاي گوناگوني با اين عمل غيرانساني و عوامل حاكم بر هر جامعه
-مي ترين قانون مدون بشريت كه به قانون حمورابي مشهور و معروفقديمي. اندمجرمانه نموده

باشد و به عقيده نگارنده مظهر بارز تمدن والاي انساني و از سندهاي افتخارآميز و غرورانگيز 
عنوان مجازات استقرار يافته مورد پذيرش قرار گرفته هآيد، قصاص بالنهرين بشمار ميتمدن بين

ام در نظر گرفته گانه براي قتل عمدي مجازات اعدبود و بعداً در روم قديم و آنگاه در الواح دوازده
. شودوضوح ديده ميهبودند و اندكي بعد از ظهور اديان نيز بحث قصاص در باب جرم قتل عمدي ب

االله و در كتاب تورات، موضوع تكليف به قصاص مورد تشريع قرار و در آئين حضرت موسي كليم
صاص بدين گرفته است و در شريعت حضرت عيسي و در كتاب انجيل البته با دو نگاه مسأله ق

االله در كتاب انجيل نحو مورد تقنين و هدف واقع گرديده و با يك نگاه اين كه حضرت مسيح روح
تكليف به قصاص را كه در شريعت موسي آمده بود منسوخ اعلام كرده و تكليف را در عفو و 

عظه تعاليم عيسي در انجيل از باب پند و مو ؛است و لكن منظر دوم معتقد استبخشش قرار داده
هر اگر حال . استاخلاقي بيان شده و همان اعتقاد بر قصاص تورات را مورد تشريع خود قرار داده

باشد اين امر است كه قصاص و يك از دو نظر مورد پذيرش واقع گردد آنچه مهم و مسلم مي
نام هاي بشود و پس از آن با وجود جامعهبحث برخورد سنگين با متجاوز و قاتل همواره ديده مي

خواهد با تمامي آداب و رسوم و نمايد كه نميجزيره عربستان ديني ظهور ميعرب جاهليت در شبه
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كه به بنيان و اصالت دين مبين اسلام خللي وارد نسازد مقابله عقايد مردمان آن منطقه تاجايي
  . نمايد

خواهي نعرب جاهليت با انتقام خصوصي رابطه و سنخيت بلامنازعي داشته و به بهانه خو
فرد يا افراد قبيله خود و بدون در نظر داشتن اصل شخصي بودن مجازات به مبارزات طولاني 

داشته است و النهايه عاقله ... خواهي و قصاص و مقابه به مثل ودست برده و اعتقاد زيادي به خون
، حال با نمودهاس در بين خود جاري و ساري پايه و اسهاي بيرا در جلوگيري از خونريزي و انتقام

بديل نمايد و يگانه معجزه بيالنبين ظهور ميخاتم ه دين خاتم با حضور محمد بن عبداهللاين جامع
باشد، ضمن ها در طول تاريخ بشريت ميبشريت قرآن كه همانا راهنما و هادي تمامي انسان

ته دو راه حل را نكوهش و ابراز تأسف از قتل انسان كه آن را به مثابه قتل جامعه بشري پنداش
دهد يا قصاص و يا عفو و سرانجام به ارزش و تقدس عفو و گذشت از براي اولياي دم قرار مي

يعني ضمن، سرزنش و نكوهش اين امر . فرمايندسوي صاحبان خون و اولياي دم اشاره جالبي مي
- هاب قصاص بنمايد كه در انتخرا مختار مي» اولياي دم«خانواده مقتول » يعني قتل«غيرانساني

انساني و انتظار عنوان حق ايشان و يا گذشت البته گذشتي كه آن را با عظمت و زنده نمودن جامعه
نمايد را به آنان خاطر نشان نموده و پاداش و آمرزش و رحمت براي عفو كنندگان از آن ياد مي

ت به استيفاي حق باشد كه نسبو اين حق ولي دم مي سازدايشان را در انتخاب حق خود مختار مي
كما اين كه، در سنت نبوي و كتب . خود از باب قصاص و يا ديه و يا گذشت رايگان اقدام نمايد

قانون مجازات اسلامي اين  261فقهي نيز تصريحاً مذكور افتاده و قانونگذار اسلامي نيز در ماده 
لياي دم در ماده مرقوم لكن قانونگذار عليرغم بحث او. حق را براي اولياي دم در نظر گرفته است

عليه از ، بحث رضايت مجني 1361قانون حدود و قصاص مصوب سال 54به نگاه و به خلاف ماده 
نظر نگارنده با اين سؤالات اساسي و ابهامات هقصاص قاتل را مورد قانونگذاري قرار داده كه ب

  :  باشدجدي مواجه شده كه در صدد تحليل و تبيين آن مي
  گردد؟ معناست و در چه زماني ثابت مي قصاص به چه -1
  باشد؟ پس از اثبات قتل عمد، قصاص حق و يا تكليف چه شخص يا اشخاصي مي -2
  آيا شريعت اسلامي و فقهاي عظام بر اين امر اتفاق نظر دارند يا اختلاف نظر؟  -3
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را نيز شامل كه قبل از جنايت صرفاً بعد از جنايت است يا اين 268آيا دايره مشمول ماده -4
  شود؟ مي

آيا استحقاق ديه نيز از اولياي دم ساقط شده  268با فرض صحت حقوقي و شرعي ماده  -5
  است يا خير؟ 

به تحليل  268و سؤالات ديگري كه نگارنده با ديدي انتقادي و موضع حذفي نسبت به ماده 
  . مورد نظر افتد و به قبول آيد حد آيد تا چهو تشريح آن برمي

  
  :  معناي قصاص و صاحبان حق قصاص نفس:  1

طرف و صاحبان حق قصاص در اين قسمت برآنيم كه معناي قصاص و زمان ثبوت آن از يك
توان قائل به گذشت كه آيا زماني كه مرگ و فوت فرا نرسيده است ميچه اشخاصي هستند و اين

  . مورد بررسي قرار دهيم ؟ رااز قصاص شد يا خير
و » قتل عمدي«هاي غيرمالي در جرائم عليه تماميت جسماني اتقصاص از جمله مجاز

باشد در موازين فقهي و كه از احكام امضايي اسلام نيز مي» قطع عضو«جنايات مادون نفس 
  . قانوني در نظام حقوق كيفري جمهوري اسلامي ايران مورد بحث و بررسي قرار گرفته است

قتل خطايي   -3قتل شبه عمد   -2عمد  قتل  -1: جرايم قصاص و ديات پنج قسم است«
جنايات نسبت  -6جنايات خطايي نسبت به غير نفس  -5جنايات عمدي نسبت به غير نفس   -4

فقها معمولاً اين نوع از . مثل ضرب و جرح. شودبه غير نفس، تجاوزي است كه منجر به مرگ نمي
مورد متأثر از اطلاق لفظ جنايت بر  در اين. دهندجرائم را تحت عنوان جنايات مورد بحث قرار  مي

  )  1،108عبدالقادرعوده،حقوق جنايي اسلام،( » .باشندگونه افعال در عرف فقهي خود مياين
عبارت ديگر هدر باب قصاص نفس، زماني مجازات و قصاص ثابت است كه سلب حيات يا ب

تا آنگاه قصاص با شرايط مرگ و قتل اتفاق بيفتد در غير اين صورت، سلب حياتي واقع نشده است 
  . و كيفيات خاص خود محقق گردد

مرحوم . باشداسلامي و عبارات و كلام فقها مستنبط مياين معنا در مواد متعدد قانون مجازات
شهيد اول در كتاب قصاص و در فصل قصاص نفس در تعريف قتل عمد و موجبات تحقق قصاص 



  
  
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

ي و 
فقه

ل 
حلي

ت
اده

ي م
يفر

ك
 

26
8

... /
 

29  

المكافئه عمداً عدواناً فلا قود بقتل المرتد و لا بقتل و موجبه ازهاق النفس المعصومه «: فرمايندمي
يعني فردي كه از جهت (گناه همتايي و سبب و موجب آن خارج نمودن جان بي:يعني. غير المكافي

يعني كشتن او براي (است از روي عمد و ستم ) اسلام، حريت و ساير شرايط با قاتل برابر باشد
  )  250،شهيد اول، لمعه دمشقيه(» ).نباشداجراي حكم قصاص يا ساير حدود الهي 

و هو «: فرمايندمرحوم حضرت امام خميني در كتاب شريف تحريرالوسيله در اين خصوص مي
و  محفوظ(يعني  و آن بيرون كردن روح معصوم : ازهاق النفس المعصومه عمداً مع الشرايط الاتيه

  )    4،268الخميني، تحريرالوسيله،موسوي(» .آيداز بدن انسان است عمداً با شرايطي كه مي) محترم
، 205المثل در مواد في.  استقانونگذار اسلامي نيز وجوب قصاص را در سلب حيات بكار برده

از قانون مجازات اسلامي قانونگذار سلب حيات عمدي يعني قتل عمدي را  212، 209،210، 207
  . دانندموجب قصاص مي

وم سلب حيات صورت گرفته است تا آنگاه در صدد گذشت قانون مرق 268حال آيا در ماده 
الاشعار كه جملگي از مواد قانوني و قاتل از قصاص نفس برآئيم؟ قطعاً و به حكايت عرايض فوق

  . باشدباشد پاسخ منفي ميمتون فقهي مي
-حال كه زمان وجوب قصاص، فرا رسيده است، چه شخصي يا اشخاصي صاحبان آن مي

هاي عمومي قانون آئين دادرسي دادگاه 2ر اسلامي در بند دوم از تبصره دوم از مادهقانونگذا. باشند
قانون مجازات اسلامي اين حق  261است و ماده و انقلاب در امور كيفري قصاص را حق دانسته

عليه، بحث اينجاست كه مجني. باشند، قرار داده استرا از آن اولياي دم كه همان ورثه مقتول مي
 33كريم در سوره مباركه اسراء آيه برابر صراحت قرآن. قضيه چه جايگاهي خواهد داشتدر اين 

الا بالحق و من قُتل مظلوماً ... ولا تقتلوا النفس التي حرم ا: فرمايدكه خداوند تبارك و تعالي مي
حكم  كه بهمكشيد مگر آن: يعني. فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل انه كان منصوراً 

حق مستحق قتل شود و كسي كه خون مظلومي را به ناحق بريزد ما به ولي او حكومت و تسلط 
بر قاتل داديم پس در مقام انتقام آن ولي در قتل و خونريزي اسراف نكند كه او از جانب ما مؤيد و 

  . خواهد بود منصور
  كما اين كه مرحوم است در كتب فقهي نيز بحث قصاص و ديه از آن اولياي دم شناخته شده
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و في «: فرمايندشيخ محمد حسن نجفي صاحب كتاب شريف جواهرالكلام در اين خصوص مي
من قتل مؤمناً متعمداً قيد منه الا أن يرضي : ، يقول)ع(عبداالله بن سنان سمعت ابا عبداالله صحيح

لكلام في شرح شرايع نجفي، جواهرا(» ....اولياء المقتول ان يقبلوا الديه، فان رضوا بالديه وجب و 
  )    9و8 ، 43الاسلام، 

كه «ايضاً در مسالك الافهام شهيد ثاني و شرايع الاحكام محقق حلي در پاسخ به اين سؤال 
-برد قصاص را نيز به ارث مياست، هر كسي مال را به ارث ميوارث قصاص و ديه كيست؟ آمده

محمدي، حقوق كيفري اسلام، (» .برندجزء زوج و زوجه كه اين دو فقط از ديه ارث ميهبرد، ب
  )   146و145،قصاص

قانون مجازات اسلامي نيز به تأسي از تعاليم الهي و ملهم از مباني فقهي تصريحاً در مواد 
قصاص را موكول به درخواست اولياي  258و  257،  219آن  1و تبصره  212،  210، 206، 205

جز زوج و زوجه كه در هز اولياي دم را ورثه مقتول بهمان قانون ني 261است و در مادهدم دانسته
قانون مدني  862نمايد و به حكايت ماده اجرا و گذشت از قصاص حقي ندارند معرفي مي ،قصاص

همان قانون تا زماني كه طبقه اول وجود دارد  863گيرند و برابر ماده وراث در سه طبقه قرار مي
. بردزماني كه طبقه دوم موجود باشند طبقه سوم ارثي نميرسد و هكذا در نوبت به طبقه دوم نمي

- و به اين ترتيب در باب قتل عمدي تا زماني كه طبقه اول موجود و زنده باشند نوبت به تصميم

فلذا با اين اوصاف . به همين ترتيب در ساير طبقات ديگر. ماندگيري ورثه طبقه دوم باقي نمي
شوند و اين امر از امور اصولي و زيربنايي ايشان محسوب مي الاصول ورثه مقتول، اولياي دمعلي

قانون مجازات  268در گفتار بعدي درصدد تحليل فقهي ماده . آيددر قتل عمدي به حساب مي
  . باشدباشيم كه جايگاه اين امر در فقه به چه نحوي مياسلامي مي

  
  :جايگاه فقهي گذشت مجني عليه در باب قصاص نفس قاتل:  2
عليه از قصاص نفس قاتل فقهاي عظام هم در اين مقوله با يكديگر ر باب گذشت مجنيد  

اختلاف نظر دارند و در اين خصوص نظر واحدي وجود ندارد كه ذيلاً نظرات موافقين و مخالفين 
  : گرددنقل مي
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المنهاج جلد دوم مسأله در كتاب شريف مباني تكمله) ره(العظمي خوييله امرحوم حضرت آيت
لـو اعفي المجني عليه عن قصاص نفس لم يسقط و كذا لـو اسقط («: فرماينداين چنين مي 200

خويي، (» .... .ديه النفس لم تسقط لان القصاص حق الولي دون المجني عليه فلا اثر لسقطه 
عليه از قصاص نفس جاني را عفو نمايد، قصاص يعني چنانچه مجني) 2،192مباني تكمله المنهاج، 

بنابراين عفو مجني عليه اثر اسقاطي . عليهشود زيرا قصاص حق ولي است نه مجنينمي ساقط
  .  ندارد

زيرا ديه بعد از . ، چنانچه مجني عليه ديه نفس را ساقط نمايد اثر اسقاطي نداردهمينطور ديه
و شود نه قبل از مرگ، بنابراين اسقاط ديه قبل از مرگ اسقاط ما لم  يجب است مرگ ساقط  مي

  .  اثري به آن مترتب نيست
نحو مبسوط در تبيين هكتاب شريف جواهرالكلام ب 42در جلد) رض(مرحوم صاحب جواهر

درخصوص مسأله عفو  :فرماينداقوال و نظرات موافق و مخالف، النهايه نظر خود را بيان مي
. ختلاف استفرمايند، اختلافي است در قصاص و ابراء ديه اقصاص از سوي مجني عليه ايشان مي
شهيداول و  .كه شخص مال خودش را ببخشدمثل اين :مرحوم شيخ در خلاف اول فرموده

المراد و روضه و مقدس اردبيلي و در مجمع القائده والبرهان قائل به صحت ابراء شهيدثاني در نهايه
براي اثبات ابراء قبل از جنايت )الف: نمايندالقصاص هستند و استدلال ميديه و صحت عفوعن

دليل ترغيب هبراي اين كه اصل صحت عفو است زيرا در روايت وارد شده، ب )طبيب و غيره  ب
فمن «شود، سؤال مي) ع(اسلامي حتي از امام صادقشخص جاني و جامعه با رأفت و رحمت

يكفرعنه من ذنوبه بقدر ما عفاعنه من جراح او غيره وقتي : تصدق به فهو كفاره له فقال
فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع «در ذيل آيه ) ع(شود امام صادقؤال ميدرخصوص ديه س

هو الرجل يقبل الديه فينبغي للطالب أن يرفق به «: فرمايدمي» بالمعروف و أداء اليه الا الاحسان
ست كه ديه پرداخت كند و سزاوار است براي او با رفق و مدارا با جاني ا، بر جاني »ولا يعسره

 ، 19حرّ عاملي، وسايل الشيعه،. (كننده را به عسرت و دشواري نيندازدشخص پرداختبرخورد كند و 
  )  89و88

  لكن شيخ در مسبوط و فاضل توني و فرزندش و غير هم در مقابل شيخ در خلاف و شهيدين 
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  :دليل آنها اين استو مقدس اردبيلي قائل به عدم صحت عفو از قصاص و قبول ديه هستند، 
  . لانه ابراء مما لايجب است: اولاً      

  . اسقاط بحق الغير است و هو الولي: ثانياً 
عفو قصاص نفس و تبديل جرح به ديه صحيح : كندگيري ميجواهر نتيجهمرحوم صاحب

به عبارت ديگر تا زماني كه سلب . وجوب سبب به منزله وجوب مسبب است ؛اولاً :زيرا نيست
آيد زيرا يكي از شرايط ي براي گذشت از قصاص بوجود نميحيات و قتل اتفاق نيفتاده است موجب

عمد رخ نداده است موجب اظهار نظر در باب باشد و تا زماني كه قتلقصاص تحقق قتل مي
باشد كه اين امر از مقوله بارز وجوب سبب به منزله وجوب مسبب است كه در نظر قصاص نمي

 و ثانياً؛ باشدمي) عليه قبل از فوتيگذشت مجن(جواهر دليلي بر رد موضوع مرحوم صاحب
مراد به عندشروطهم  چيزي است كه ملتزم  »منون عند شروطهمؤالم«استدلال عموم وفاء به عهد 

شرعي است براي طرف نه براي خودش بنابراين هيچ اثري از باب عفو قصاص بر عفو مجني عليه 
توان قبول نمود داقل از باب وصيت ميكنند كه حاستدلال مي ؛ثالثاً.  و تبديل ديه مترتب نيست

عليه احد من الشركاء اين مورد شود و الباقي حق الولي است و مجنيكه حداقل ثلث را شامل مي
لازم به ذكر است كه ايشان بحث  ،وجهي ندارد در تشريح استدلال اين عده از موافقين با موضوع

كه اين دو مقوله، دو بحث د، حال آنانقصاص نفس را با موضوع وصيت در ثلث يكسان پنداشته
توان پذيرفت، فلذا نمي. متفاوت بوده و از لحاظ مبنايي از بعد حكمي و موضوعي مختلف است

گيري نمايد و با تواند نسبت به ثلث مال خود وصيت نموده و تصميمعليه ميكه مجنيهمانطوري
د راجع به گذشت جاني از قصاص نيز تواننشود، پس ايشان ميساير وراث در اين مقوله شريك مي

كه البته  همانند اولياي دم اتخاذ تصميم نموده و در اين فرض به مثل وصيت در ثلث عمل نماييم
آيد ايشان جواهر قرار نگرفته و چنانچه گذشت و ايضاً مياستدلال مذكور مورد پذيرش صاحب

در صورت قبول طبق باب  ؛ثانياً .قصاص حق ولي است نه حق متوفي ؛زيرا اولاً. متعرض آن شدند
شود و به اولياء جاني ديه وصيت چنانچه يكي از شركاء اقدام به عفو كند قصاص ساقط نمي

جايي از فقه ها در هيچبا همه اين حرف. گرددپرداخت و براي سايرين اولياء حق قصاص اجرا مي
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. د پس اصل عدم صحت استفقهاي اماميه ديده نشده و انطباق با موازين شرع اماميه ندار
  )   430-42،428نجفي،جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام ،(

نظر مرحوم صاحب جواهر و استدلالات ايشان مبني بر مخالفت  گرددچنانچه ملاحظه مي
عليه از قصاص نفس قاتل و يا ديه بر نظرات موافقين قضيه برتري داشته و با گذشت مجني

كه با عنايت به زين شرعي در اين خصوص تطابق و رجحان دارد، چه اينه وارده و موامجموع ادلّ
طرف و وجوب قصاص به سلب حيات و قتل مباني حق قصاص و يا گذشت براي اولياي دم از يك

بيشر مورد بحث و  همانگونه كه اشارت رفت و در سطور آتيه نيز. عمد ازسوي ديگر مطابقت دارد
صاص حق اولياي دم به حكم كلام الهي و روايات و احاديث وارده كه، قگيرد، اينبررسي قرار مي

گردد تا مجني باشد و ايضاً تا زماني كه سلب حيات و قتل به وقوع نپيوسته اين حق ثابت نميمي
باشد كه سقوط به بيان ديگر از مقوله اسقاط مالم يجب مي. عليه بتواند آن را اجرا و اعمال نمايد

  . آن جايز نيست
هشتم در باب الرحمه در كتاب تحريرالوسيله جلددوم در مسألهه حضرت امام عليهاگرچ

از  اگر انگشت مردي را قطع و قبل از بهبودي او: فرمايندقصاص مادون نفس اين چنين مي
قصاص عضو گذشت نمايد و بعداً حال ايشان خوب و مساعد گردد، نسبت به عمد در قطع عضو 

اگر . باشد و در خطا و شبه آن نيز ديه براي ايشان متصور نيستعليه نميقصاصي براي مجني
عليه بگويد از جنايت گذشت كردم نيز همينطور است و اما اگر در مورد قطع عمدي بگويد مجني

ثيري ندارد و لكن، أباشد و تعفو و گذشت موجب اسقاط حق قصاص نمي نايم كه از ديه عفو نمود
گردد و مجني شود و ديه ثابت نميعفو نمودم قصاص ساقط مياگر مجني عليه بگويد از قصاص 

  )  2،552موسوي الخميني،تحرير الوسيله، . (عليه حق مطالبه آن را ندارد
رسد كه قانونگذار اسلامي تحت تأثير نظر حضرت امام در تحريرالوسيله نظر نميه بعيد ب

به ناگهان در سال 1361لقانون حدود و قصاص مصوب سا 54عليرغم مخالفت موضوع در ماده
عليه قبل از اسلامي مبادرت به پذيرش گذشت مجنيقانون مجازات 268با تصويب ماده  1370

  . مرگ نسبت به جاني از قصاص نموده است
  اولا   اقتلني: لو قال: ه استدالاسلام مرحوم محقق حلي در اين خصوص چنين آمدر شرايع
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) كان مميزاً(لم يجب القصاص، لانه ولو باشر . فع الحرمهقتلنك، لم يسع القتل، لان الاذن لاير
يعني هرگاه كسي به ) 185، 4محقق حلي، شرايع الاسلام، . (حق بالاذن، فلا يتسلط الوارث اسقط

دارد ، كشتن او جايز نيست زيرا اذن حرمت را بر نمي»كشممرا بكش وگرنه ترا مي«ديگري بگويد 
شود چون با اذن در قتل حق خود را ساقط كرده است و و را بكشد قصاص واجب نميولي اگر ا

محمدي،حقوق كيفري اسلام،ترجمه حدود و تعزيرات، . (وارث نيز حق مطالبه قصاص ندارد
  ) 209،قصاص و ديات

برخي قتل در نتيجه : يكي  از حقوقدانان با بررسي نظرات مذاهب مختلف اهل سنت معتقدند
برخي ) يكي از دو نظر در مذهب مالكي(دانندعليه را قتل عمدي موجب قصاص مييرضايت مجن

و برخي قصاص و ديه را در ) نظر پذيرفته شده در مذهب حنفي(دانندآن را تنها موجب ديه مي
عبدالقادرعوده، التشريع ) (نظر پذيرفته شده در مذهب حنبلي(.دانندچنين حالتي قابل اجرا نمي

  )   190، 2مي، الجنايي الاسلا
- بنابراين آنچه از اقوال و نظرات مختلف فقهاي عظام در اين خصوص و بحث حاصل مي

عليه از استدلال و وجاهت علمي و گردد، اين است كه عدم قبول حق گذشت از سوي مجني
نظر با اصول و مباني حقوق كيفري خاص درباب قصاص هباشد و بحقوقي بيشتري برخوردار مي

چه اينكه، قصاص حق ولي دم است . اولياي دم در اين زمينه سازگاري بيشتري دارد نفس و نقش
چنانچه اين مهم در كلام الهي و نظر فقها تصريحاً وجود دارد كه در اين مبحث به . نه مجني عليه

زيرا جملگي چه  باشدعليه نيز از موجبات اسقاط ديه نميآن پرداخته شده و حتي گذشت مجني
اص و يا ديه موجب و سبب آن ايجاد نشده است و از مقوله صريح اسقاط ما لم گذشت از قص
گردد و اثري بر آن بار نيست و از سوي ديگر قتل صورت نپذيرفته است تا بحث يجب تلقي مي
باشد كه پس از موجب قصاص، قتل مي. موجب قصاص جرح نيست. وجود آيدهقصاص و ديه ب

گردد و حتي اين امر برخلاف براي اولياي دم محقق مي تحقق آن  حق قصاص، گذشت يا ديه
عليه دو مقوله باشد و قياس و ارتباط وصيت تا ثلث و حق قصاص براي مجنيموضوع وصيت مي

بنابرين باتوجه به تحليل و مطالب معنونه مارالذكر . الفارق استمتفاوت و از مقوله قياس مع
راي مجني عليه مي باشد و صرفاً اين اختيار را با نگارنده معتقد به عدم حق گذشت و يا ديه ب
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- عنايت به ادله پيش گفته و مباني تحليلي و استنادي در سطور آتيه، براي اولياي دم متصور مي

  . داند
  
  :  قلمرو گذشت مجني عليه: 3

بحث مهم، بنيادي و اساسي ديگري كه در اين مقال قابليت بررسي و تحليل آن را دارد، 
عليه زماني عبارت ديگر آيا گذشت مجنيهباشد، بو و شمول گذشت مجني عليه ميموضوع قلمر

مصداق دارد كه جرح يا جراحتي از سوي جاني وارد شده باشد و آنگاه وي مبادرت به گذشت نمايد 
مبادرت به  ،اذن ايشان مرتكب و و يا اين كه قبل از وقوع جراحت و صرفاً با درخواست شخص

  مند گردد؟ عليه بهرهتواند از مزاياي گذشت مجنييقتل نموده باشد م
تخصيص ماده به موردي كه اسقاط قصاص فقط موكول به آن است كه مقتول قبل از مرگ 
توسط ديگري به طور عمد مورد ضرب و جرح شديد قرار گرفته باشد با مفاد ماده در تعارض و 

مجني «استناد به واژه . به آن استناد كردفاقد منبع فقهي قدرتمندي است كه بتوان در تفسير ماده 
در باب قصاص نفس  268زيرا ماده . در متن ماده براي اثبات اين ادعا نيز قابل قبول نيست» عليه

يعني دوماده قبل نيز  266است و منظور از مجني عليه، همان مقتول است كما اين كه در ماده 
آقايي نيا، حقوق كيفري اختصاصي، (.رده استعليه را به معناي مقتول به كاربمقنن واژه مجني

 268در ماده ) به جاي اذن( »عفو«و  »مجني عليه«برخي با استناد به بكار رفتن كلمات «) 1،163
عليه پس از ورود جنايت معتقدند كه اين ماده محدود به حالتي است كه جنايتي وارد شده و مجني

ن را شامل حالتي كه قرباني قبل از انجام هر جنايتي نمايد و آولي قبل از مردن، جاني را عفو  مي
دانند زيرا در اين حالت نه دهند، نميكند و در واقع به او اذن ارتكاب جنايت را ميجاني را عفو مي

ليكن نگارنده . تنها حق مستقر نشده بلكه سبب آن هم ايجاد نشده است تا بتواند اسقاط شود
اي كه مبناي سقوط قصاص در صورت عفو جاني توسط معتقد است كه همان ملاك و ادله

باشد، مبناي سقوط قصاص در صورت عليه پس از ارتكاب جنايت و قبل از سرايت آن ميمجني
و تفاوت قائل شدن بين دو حالت عليه به ارتكاب جنايت خواهد بود رضايت پيشاپيش مجني

  ...      توجيهي ندارد 
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ر اثر التماسِ مقتولِ متحمل درد و رنج يا نزديكان وي از بين كسي كه با رضايت و چه بسا ب
روي ترحم و عطوفت ديگري را كشته است و كسي با شرارت تمام ديگري را از بزرگترين سرمايه 
بشري يعني حيات وي محروم ساخته است تفاوت قائل شويم با مباني انصاف و عدالت نيز 

  ) 190،ختصاصي،جرايم عليه اشخاصمير محمد صادقي،حقوق كيفري ا(».سازگارتر است
با عنايت به عدم : باشد، چه اين كه اولاًالذكر موافق نميراقم اين سطور با نظرات فوق

پذيرش مبنايي حكم ماده به حكايت استدلالات فقهي و حقوقي مطروحه، ناگزير بر اساس اصل 
بايستي حكم  وضعيت لزوماًباشد، لكن در اين آن نمي اي جزء اعمال و پذيرشقانوني بودن، چاره

نسبت به  ماده و قلمرو آن را استثناء تلقي نمائيم و با قبول اين امر و قلمرو آن به استثناء قطعاً
در تفسير قواعد كيفري از يك طرف و تفسير قواعد .  تفسير مضيق و به قدر متيقن آن اكتفا نمائيم

كه اگر غير از اين مبادرت به  شويمجه مياستثنايي از سوي ديگر با تفسير مضيق در دو قلمرو موا
تفسير نمائيم، قطعاً با اصول حاكم بر حقوق كيفري و اصول غير قابل ترديد در تفسير قوانين 

محكوم به فقدان وجاهت خواهد  كيفري دچار تعارض و تهافت شده و تفسير به دست آمده طبيعتاً
  .  بود

كه اُتانازي از لحاظ حال آن. شويمانازي قائل ميبا پذيرش نظرات مذكور، به نوعي اُت: ثانياً
، چه اين كه. باشدباشد، ناگفته در تغاير آشكار و بارز ميحقوق كيفري كه ملهم از شريعت نبوي مي

باش،تا بتواند برابر نصوص صريح قرآن كريم و مباني و تعاليم فقهي، انسان صاحب نفس خود نمي
تبارك و تعالي روح خود را در انسان دميده و آن را به وي خداوند . در اين خصوص تصميم بگيرد

دانيم وديعه از عقود اماني بوده و تعدي و تفريط آن موجب وديعه داده است و همانطوري كه مي
باشد و بر همين مبناست نظر همين حكم جاري و ساري ميهضمان است و در اين خصوص نيز ب

ناهان كبيره بوده و عقوبت اخروي عظيمي را در پي كه برابر شريعت نبوي خودكشي از جمله گ
و در تعاليم اسلامي،  به دليل عدم اختيار در نفس است قطعاً پذيرش گناه خودكشي. خواهد داشت

حال چطور با عدم اختيار در نفس و جان، . ظلم به نفس نيز خود از گناهان بزرگ شمرده شده است
  !  شويم؟قائل به اذن در سلب آن مي

  نظر نگارنده با اندكي مداقه و امعان نظر در متن ماده مبحوث عنه به نيكي در ميهب: اًثالث
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، با چه اين كه عليه بعد از جنايت داشته است يابيم كه قانونگذار نظر به گذشت مجني
در صدر ماده مذكور، قانونگذار با علم و آگاهي به موضوع اين كلمه را بكار برده  »جاني«عبارت

  .  نمايدعليه جاني را از قصاص گذشت ميپس از وقوع جنايت مجني ،نايتي واقع شدهيعني، ج
م جنايتي واقع نشده تا فاعل آن را يعليه قبل از وقوع حادثه باشاگر معتقد به رضايت مجني

عليه به هر دليلي فلذا، قطعاً ضرب و جرحي اتفاق افتاده است و آنگاه مجني. جاني خطاب كنيم
نمايد و اين تحليل با استدلالات فوق الاشعار از همساني بيشتري مي گذشت جانيمبادرت به 

  .  باشدنظر خالي از رزانت  نميهبرخوردار بوده و ب
.  باشددانيم يكي از ادله فرعي شرعي جهت استنباط احكام شرعي سنتّ ميچنانچه مي: رابعاً

و ائمه ) ص(حضرت نبي مكرم اسلام فعل و تقريرو سنّت برابر نظر فقهاي شيعه يعني قول، 
سنتّ بين فقهاي عامه با . سنّت، دومين منبع استخراج فقه اسلامي است. معصومين عليهم السلام

ر به فعل و قول و در نظر عامه سنتّ منحص. تفاوت دارد ،آنچه كه نزد علماي شيعه متداول است
فعل و تقرير  ،قول بها تعميم دادند است ولي اماميه مفهوم و دامنه سنتّ ر) ص(االلهتقرير رسول

  )   45،محقق داماد، مباحثي از اصول فقه،دفتر دوم . (معصوم
شرعي فرعي از اهميت بالا و استخراج از اين منبع سرشار روحاني جهت استنباط احكام

حال اگر از لحاظ مبنايي انسان صاحب اختيار و خون خود بوده و  ولي دم . بسزايي برخوردار است
گرديد و ايضاً ساير مسايل و شان اختياري نداشتند و قصاص بدون مرگ و قتل نيز ثابت مياي

مذكور و قائلين به وجوب آن مورد بحث و بررسي قرار گرفته و از  268مباحث بنيادي كه رد ماده 
نظر نگارنده در حداقل پذيرش آن هالاشعار كه بسوي ديگر موضوع قلمرو و دايره شمول ماده فوق

-عليرغم وجود ايرادات جدي و اساسي صرفاً بعد از ضرب و جرح بوده و قبل از آن را شامل نمي

 268گردد، نگاهي به سنت نيز تأييد نظرات اينجانب و قائلين به عدم ضرورت و وجوب انشاء ماده 
بعد از ) ع(كه مولاي متقيان حضرت عليباشد، چه اينو رد نظريه گذشت قبل از جراحت مي

خوردن در شب نوزدهم ماه مبارك رمضان و در فاصله ضربت تا شهادت مبادرت به گذشت  ضربت
دليل اين امر چيست؟ نگارنده قائل به اين موضوع . اندترين فرد روي زمين ننمودهجاني و شنيع
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است كه مولاي ما با اين سنت عملي خود، در جهت تقويت روحيه گذشت و بخشش از يك طرف 
  . اندقصاص، گذشت و يا اجراي آن براي اولياي دم بودهو قائل بودن حق 

عليه، او را ضربت زد كمي پيش از وفاتش اين وصيت را ... هنگامي كه ابن ملجم، لعنت ا«
من ديروز يار و مصاحب شما بودم و امروز مايه عبرت شما هستم و فردا از ميان شما : بيان فرمودند

اگر عفو . ون خود را دارم و اگر بميرم، مرگ ميعادگاه من استروم اگر زنده بمانم، خود اختيار خمي
آيا دوست نداريد كه : پس عفو كنيد. كنم، موجب تقرب من به خداست و براي شما حسنه است

  )   633،رضي، نهج البلاغه(» ؟خدا بيامرزدتان
دايره  طريق اولي تعميمهفلذا با اين وصف مبناي ماده مرقوم مشكوك و محل ترديد بوده و ب

آخرين . باشدو قلمرو آن به قبل از جنايت محكوم به رد بوده و فاقد وجاهت شرعي و حقوقي مي
اين كه آيا با گذشت . گيرداي كه در مقال و در گفتار پنجم مورد بررسي و تحليل قرار مينكته

براي  كه تصريحاً در ماده به سقوط قصاص آمده است، ديه و دريافت آن عليه از جانيمجني
  گردد؟ باشد يا اين كه ديه نيز ساقط شده محسوب مياولياي دم محفوظ مي

  
  :   سقوط ديه يا اختيار اولياي دم :  4

-صرفاً مجني. آيدقانون موصوف نيز بر مي 268كه فوقاً گذشت و از منطوق ماده همانطوري

سقاط آن براي اولياي دم اي به وجوب ديه و يا انمود و اشارهعليه جاني را از قصاص گذشت مي
با سكوت قانونگذار،  آيا در فرضي كه مجني عليه جاني را از قصاص گذشت . بحثي نشده است

تواند نسبت به مطالبه ديه برآيد يا خير؟  برابر موازين فقهي مجازات اصلي و نمايد، اولياي دم  مي
اين  عظام مشترك و درنظر در كلام كليه فقهاي هعمدي قصاص است و اين بزيربنايي قتل

اي از اقوال مشترك فقها در اين قضيه    نحو اختصار نمونههذيلاً ب: باشندالقول ميخصوص متفق
القتل العمد يوجب القود فقط فان اختار الولي القصاص فعل، وان اختار العفو فعل و سقط «: آيدمي

ما يثبت المال علي القاتل اذا حقه من القصاص و لايثبت له الديه علي القاتل الابرضاه و ان
مرواريد، سلسله (» . ..رضاه ، فلااصطلحوا علي مال قليلاً كان اوكثيراً، فأما ثبوت الديه عليه بغير 

  )   23و 40، 2الينابيع الفقهيه
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قتل عمد قطعاً موجب قصاص است و اگر ولي دم اختيار به قصاص نمايد، آن را انجام : ترجمه
-به گذشت نمايد اين اختيار را نيز دارد و در اين خصوص قصاص ساقط مي دهد و اگر اختيارمي

شود مگر با رضايت اولياي دم و توافق قاتل با ايشان كه در اين شود و ديه بر قاتل ثابت نمي
گردد و اگر رضايتي در اين خصوص حاصل نگردد ديه بر قاتل صورت ديه بر مال قاتل ثابت مي

  .شودثابت نمي
الرحمه در كتاب شريف تحريرالوسيله در كتاب قصاص بدين شكل مرقوم م عليهحضرت اما«

و . القسم الاول في قصاص النفس. كتاب القصاص، و هو اما في النفس و اما فيما دونها: فرمايندمي
الخميني، موسوي(».النظر فيه في الموجب و الشرائط المعتبره فيه، و ما يثبت به ، و كيفيه الاستيفاء

  ) 509 ،2رالوسيله،تحري
دسته اول در قصاص نفس است و . كتاب قصاص و آن در نفس و مادون نفس است: ترجمه

باشد و كيفيت نظر در آن در موجب و شرايطي كه در آن معتبر است و آنچه كه بدان ثابت مي
  . استيفاي آن است

را مجازات  دانند و ديههمچنين ساير فقهاي عظام مجازات اصلي قتل عمدي را قصاص مي
حاليه با اين اوصاف زماني كه مجني عليه . بدل از قصاص و آن هم با تراضي اولياي دم و قاتل

  .  ماندنظر حقي در باب ديه براي اولياي دم باقي نميهنمايد، بقاتل را از قصاص گذشت مي
 - 18ه تدوين كنندگان لايحه پيشنهادي مجازات اسلامي نيز با اين انديشه تصريحاً در ماد

طور هتواند پس از وقوع جنايت و قبل از مرگ حق را بمجني عليه حتي در قتل مي«: اندآورده 315
توانند پس از مرگ او حسب مورد مطالبه قصاص مجاني يا غيرمجاني عفو كند و اولياي دم نمي

  »  .نفس يا ديه كنند
تبديل قصاص به ديه با اسلامي نيز اصالت مجازات قصاص و از مواد متعدد قانون مجازات

 –207 –205المثل مواد، في. باشدتراضي و توافق قاتل و اولياي دم مقتول نيز قابل استنباط مي
  . از قانون مجازات اسلامي 257 –210 –209

لكن عليرغم مباحث مذكور در اين قسمت نگارنده معتقد است، بنا به قاعده فقهي حرمت 
ائل مبنايي ماده و با توجه به عدم تصريح قانونگذار تا تصويب خون مسلم و نظر به انتقادات و مس
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عليه از قاتل در خصوص لايحه پيشنهادي و صراحت قانونگذار در اين خصوص با گذشت مجني
قصاص و عدم تعيين تكليف ايشان در باب ديه، مطالبه ديه براي اولياي دم محفوظ بوده و آنان 

اين اندازه استدلال و قائل شدن به حق اولياي دم درخصوص . دتوانند از قاتل ديه مطالبه نماينمي
تواند حداقل از نقايص جدي و اساسي اين ماده كاسته و انتقادات بيش از پيش بر آن وارد ديه، مي
قانون مجازات اسلامي آمده  268عليه با گذشت قاتل از قصاص كه در ماده زيرا، مجني. نسازد

ولياي دم گرديده است، لكن همانطوري كه در حالت عادي است، باعث سلب حق مذكور از ا
شود و برابر نظرات متصور است، اگر اولياي دم از قصاص گذشت نمايد، لزوماً باعث اسقاط ديه نمي

نظر با سقوط قصاص برابر هفقهاي عظام كه فوقاً ذكر گرديده و نظر به حرمت خون مسلم، ب
دن آن براي اولياي دم منافاتي با اصول و موازين عليه، درخواست ديه و قائل شگذشت مجني
  .  حقوقي ندارد

  
  :  گيرينتيجه

گردد كه همواره از بدو پيدايش انسان تاكنون، قتل عمد از جمله جرائم، طبيعي محسوب مي
آيد، حساب ميهترين جرائم بباشد و خواهد بود و از شنيعمورد نكوهش آحاد جوامع بشري بوده، مي

عزيزترين هديه خداوند به انسان را از او سلب نموده و هيچ راه برگشت و  ،مرتكب چه اين كه
نحو عالماً و هقتل عمد با سلب حيات از انسان زنده ديگري ب. جبراني براي اين قضيه وجود ندارد
اسلامي و موازين قانوني جمهوري بنا به نقل شريعت. گرددعامداً و عمد و عدوان محقق مي

شود و اولياي قصاص، حق اولياي دم محسوب مي. باشدقصاص مي ،ان مجازات قاتلاسلامي اير
دم همان ورثه مقتولند، جزء زن و شوهر كه در قصاص، اجراي قصاص و گذشت از قصاص حقي 

كه صراحتاً  1361قانون حدود و قصاص سال 54حال قانونگذاراسلامي به خلاف ماده. ندارند
از قصاص را نپذيرفته بود و اين سياست قانونگذار با اصول كلي  عليه نسبت به قاتلگذشت مجني

حقوق كيفري، مباني مجازات قصاص و با نظر فقها و علماي اسلام و سيره معصوم در تطابق بوده 
عليه قبل از فوت اين اختيار را براي مجني 1370است، ليكن قانون آزمايشي مجازات اسلامي سال

ه مخالفين و قائل نشدن نظر ادلّهب.  افقين و مخالفين را درپي دارداين موضوع مو. استقائل شده
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ه موافقين ارجحيت بيشتري دارد و اختيار اولياي دم در قصاص اين اختيار براي مقتول نسبت به ادلّ
و يا گذشت از جمله حقوق ايشان محسوب شده زيرا قصاص و يا گذشت با قتل عمد و سلب حيات 

توان حقي براي شخص حتي كه واقعه مجرمانه ثابت نگرديده، نمينيگردد و تا زمامحقق مي
عليه را به قبل از ايراد ضرب و جرح از طرف ديگر دايره شمول گذشت مجني. مجني عليه قائل شد

و صدمه نيز تفسير موسع ماده اخيرالذكر و به نوعي پذيرش اُتانازي از سوي ديگر را در پي خواهد 
  .باشداني شريعت اسلامي نيز در تعارض ميداشت كه اين امر با مب

  
  :  فهرست منابع

  قرآن كريم  -1
، جلد اول ، چاپ  )جنايات(حقوق كيفري اختصاصي ، جرائم عليه اشخاص آقايي نيا، حسين،  -2

  .   ،چاپ دوم1385نشر ميزان ،
ق ، چاپ .ه 1396،، جلد دوم ، چاپ انتشارات علميه قم  مباني تكمله المنهاجخويي ، ابوالقاسم ،  -3

  . دوم
، چاپ  1379، مترجم آيتي، عبدالمحمد ، دفتر نشر فرهنگ اسلامي ، نهج البلاغهرضي، سيد شريف،  -4

  .   نهم 
، برگردان و تبيين، حسيني نيك، سيد لمعه دمشقيه، )شهيد اول(شمس الدين محمد بن مكي العاملي  -5

  .، چاپ ششم 1387ي مجد ،عباس، احمدزاده ، ابوالفضل ، مجمع علمي و فرهنگ
، ق.ه 1401چاپخانه اسلاميه تهران،، جلد نوزدهم، وسائل الشيعهشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي،  -6

  .  چاپ پنجم 
گانه و مقايسه آن با حقوق حقوق جنايي اسلام بر اساس مذاهب پنجعبدالقادر عوده،  -7
  .، چاپ اول1373هاي اسلامي آستان قدس رضوي، ، جلداول، ترجمه غفوري، اكبر ، بنياد پژوهشعرفي
  . 1386، انتشارات مجد، سال اول، شماره دوم ، تحليلي و آموزشي حقوقي مجدفصلنامه پژوهشي،  -8
، ترجمه كتابي از مسالك الافهام تأليف شهيد حقوق كيفري اسلام قصاصمحمدي، ابوالحسن،  -9
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